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  ١٩رس تفسير سوره مبارکه يس ـ جلسه د

  دامت برکاته یآمل یجواد یحضرت آيت االله العظم

  اعوذ باالله من الشيطان الرجيم

  مبسم االله الرحمن الرحي

) لَهم فيها فاكهةٌ و ٥٦ظلالٍ علَي الْأَرائك متكؤنَ ( في  ) هم و أَزواجهم٥٥شغلٍ فاكهونَ ( إِنَّ أَصحاب الْجنة الْيوم في﴿

آدم أَنْ  ) أَ لَم أَعهد إِلَيكُم يا بني٥٩و امتازوا الْيوم أَيها الْمجرِمونَ ( )٥٨من رب رحيمٍ ( قَولاً سلام) ٥٧لَهم ما يدعونَ (

) بينم ودع لَكُم هطانَ إِنيوا الشدبعوني٦٠لا تدباع أَن و ( ) قيمتسراطٌ مك٦١ُهذا صنلَّ مأَض لَقَد و ( كَثيراً أَ فَلَم جِبِلا م

أَفْواههِم و  ) الْيوم نختم علي٦٤) اصلَوها الْيوم بِما كُنتم تكْفُرونَ (٦٣كُنتم توعدونَ ( ) هذه جهنم الَّتي٦٢تكُونوا تعقلُونَ (

بِما كان ملُهجأَر دهشت و ديهِمنا أَيكَلِّمونَ (تكْسِبلي )٦٥وا ينا عسشاءُ لَطَمن لَو ونَ  ورصبي يراطَ فَأَنقُوا الصبتفَاس نِهِميأَع

)٦٦(﴾  

 مروري بر مباحث گذشته در بحث معاد 

آـا از   ظاهراً  كهداد ـ  ١هذَا الْوعد إِنْ كُنتم صادقين﴾ متي﴿ :آا كه گفتندبه بعد از اينكه پاسخ منكران معاد را 

ما ينظُرونَ إِلاَّ صيحةً واحدةً تأْخذُهم و هم ﴿جوابشان اين شد كه  ـ» ةالساع اشراط«كنند نه از اصل معاد سؤال مي

اين نفخ صـور   ؛باشد كه خودش نفخ صور اول است »ةالساع زلزلة«تواند همان اين صيحه واحده مي ٢؛﴾يخصمونَ

                                                
  .٤٨. سوره يس, آيه١
  .٤٩. سوره يس, آيه٢
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با شيپور  ١،﴾فَإِذا هم خامدونَ﴿بندند همگان رخت برمي ،زند در نفخ صورشيپور ميکه باش است آمادهشبيه شيپور 

نيست جزء خود قيامت است. در صحنه قيامت فرمود مؤمنان  »ةالساع اشراط«شوند, پس آن جزء دوم همه بيدار مي

    .هاي اهل شت را ذكر فرموداز جهت خارج, لذّت نه و نه از جهت داخل مشكلي دارند که ندهست از هر نظر در رفاه

 سلام خدا بر انبيا، اوليا و مؤمنين و علت تفاوت آن 

كند. خدايي كه سلام است نسبت به اينها فيض سلام را ارسال مي ﴾سلام قَولاً من رب رحيمٍ﴿در پايان هم فرمود: 

براي اصحاب جنت در شت  ،كنداي مؤمنين در دنيا سلام ارسال ميطوري كه براي انبيا, براي اوليا, برخداوند همان

و الْملائكَةُ يدخلُونَ ﴿آمده  »رعد«طوري كه در سوره چه اينكه براي اصحاب جنت همان ،كندهم سلام ارسال مي

مترببِما ص كُملَيع لامكُلِّ بابٍ ٭ س نم هِملَيهـاي الهـي برابـر تفـاوت آن     سـلام  نند.كفرشتگان هم سلام مي ٢،﴾ع

نظير آنچه براي نوح(سلام االله عليه)  ؛هاي جهاني استسلام ،هابرخي از سلام ؛ها متفاوت استها يا مستفيضمخاطب

ايـن   ٣نوحٍ في الْعالَمين﴾ سلام علي﴿مقرر فرمود كه ظاهراً در قرآن كريم براي غير از حضرت نوح نيست فرمود: 

سال تلاش و كوشش را تحمل كرد و رنـج فـراواني    ٩٥٠براي اينكه او  ،در قرآن مخصوص حضرت نوح استتعبير 

نـدارد   فـي الْعـالَمين﴾  ﴿. درباره انبياي ديگر نوحٍ في الْعالَمين﴾ سلام علي﴿فرمود: که شمار شد باعث اين گنج بي

مخصوص حضرت  في الْعالَمين﴾﴿اين   و مانند آن. ٥ي الْمرسلين﴾علَ و السلام﴿ ٤,﴾و هارونَ موسي سلام علي﴿

كه از زبان وجود مبارك موسـاي   ٦﴾منِ اتبع الْهدي سلام عليفرمايد: ﴿جا هم كه ميآن ،نوح(سلام االله عليه) است

فـي  ﴿لام بـر نـوح شـد    پس س .در حقيقت سلام بر مؤمنين شد ،ندهست خدا, مؤمنان هر عصر »متبعين«كليم است 

                                                
  .٢٩. سوره يس, آيه١
  .٢٤ و ٢٣. سوره رعد, آيات٢
  .٧٩. سوره صافات, آيه٣
  .١٢٠. سوره صافات, آيه٤
  .١٨١. سوره صافات, آيه٥
  .٤٧. سوره طه, آيه٦
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بعد بر ابراهيم و موسي و هارون و عيسي و ساير انبيا(عليهم السلام) و به طور عموم هم »مرسلين«بعد بر  ﴾الْعالَمين ,

و ﴿شوند در شت هم ملائكه از هر در وارد مي ،﴾منِ اتبع الْهدي و السلام علي﴿وجود مبارك موساي كليم فرمود: 

لائلُونَ الْمخدكُلِّ بابٍ كَةُ ي نم هِملَيعمترببِما ص كُملَيع لامجا هم در بخش پايـاني ذات اقـدس الهـي    اين ؛﴾٭ س

  . است براي شت و اهل شت ایكه اين رحمت خاصة ﴾سلام قَولاً من رب رحيمٍ﴿فرمايد: مي

 اج با آنان جداسازي تبهکاران از مؤمنان در قيامت و احتج

هيچ يك از انبيا, اوليا, مؤمنين, صديقين, صلحا, در جمع يعني  ؛شويدارها فرمود شما از اين صحنه جدا اما درباره تبهك

 ﴾و امتازوا الْيوم أَيها الْمجرِمونَ﴿راهتان را بايد جدا كنيد و رسد هيچ فيضي از اينها به شما نمي ،شهدا, شفعا نبايد باشيد

فرمايد ما قبلاً از شما عهد گرفتيم كه شما پيرو شيطان نباشيد و خصوصيت شيطان هم براي شما عد در مقام احتجاج ميب

پـس   .راهنما فرسـتاديم  و ما راه ايجاد كرديم ،مشخص كرديم كه اين دشمن آشكار شماست و به شما گفتيم راه چيست

نكه جز خدا را نپرستند, اينكه شيطان را نپرستند, اينكه شيطان اي است بين خدا و خلق خدا در چند ماده: ايعهدنامه

  همه اين امور را ذكر فرمود.  ،نشان داد و عدو آشكار است, اينكه خدا راه مستقيم را ايجاد كرد

 علت تام بودن احتجاج خدا بر تبهکاران 

فرمود ما انبيـا   »نساء«ه مباركه در پايان سور .مستحضريد كه احتجاج وقتي تام است كه حجت, حجت بالغه باشد

 آيه ؟نفرستادي ی خود راچرا راهنما ،خبر بوديمفرستاديم تا اينها در قيامت نگويند خدايا ما از وضع حيات آخرت بي

تكْليماً ٭ رسلاً مبشرين  وسيو رسلاً قَد قَصصناهم علَيك من قَبلُ و رسلاً لَم نقْصصهم علَيك و كَلَّم اللَّه م﴿ :اين است

رينذنم فرستاديم ما انبياي فراوان با تبشير و انذار براي اين منظور  ١﴾و﴿    ـدعـةٌ بجح لَي اللَّـهاسِ علنكُونَ لئَلاَّ يل

                                                
  .١٦٥و  ١٦٤آيات. سوره نساء, ١
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يعني  ؛ست مفهوم داردملاحظه فرموديد ظرف است مفهوم ندارد; ولي چون در مقام ديد ا ﴾بعد﴿كه اين  ١﴾الرسلِ

مـردم  و الآن كه انبيا فرستاديم حجت مردم بر خدا تمام نيسـت   ،فرستاديم حجت مردم بر خدا تمام بوداگر ما انبيا نمي

از  فطرت و اين گونه ،شود عقلمعلوم مياز اين جهت  ؛﴾لئَلاَّ يكُونَ للناسِ علَي اللَّه حجةٌ بعد الرسلِ﴿حجتي ندارند 

فهمد از خطوط كلي عقل مي ؛فهمدفهمد كه نميچون خود عقل مي ،امور دروني در عين حال كه لازم است كافي نيست

خواص اشيا,  .گويد بشر با كلّ جهان در ارتباط استعقل مي و از بسياري از مسائل جزئي آگاه نيست ،باخبر است

بـراي   ،تر از همه گذشته انسان چه بودمهمو قل روشن نيست حليت اشيا, حرمت اشيا, ضرر اشيا, سود اشيا براي ع

اجمالاً عقـل   .براي عقل روشن نيست ،ساز استآينده عقل كه خيلي مهم و حساس و سرنوشت ،عقل روشن نيست

رود؟ شت چيست؟ جهنم چيست؟ حساب و كتـاب چيسـت؟ اعمـال    اما كجا مي ،شودداند كه انسان نابود نميمي

 ترين دليل وحي و نبوت به وسيله حكما اقامه شدهداند; لذا مهمشوند؟ اينها را نمي؟ چگونه محاجه مياندچگونه زنده

و  است »بالطبع«هاي عادي تمسك كردند كه انسان مدني بسياري از افراد براي اثبات وحي و نبوت به همين راه ،است

پس قانون بايد آسماني باشـد تـا    ،شوداختلاف ايجاد مي كند، قانون را اگر خودش وضع فقط قانون داشته باشد بايد

اين حرف روشني است كه بسياري از افراد براي ضرورت وحي و نبـوت اقامـه    ؛زندگي بشر در دنيا متمدنانه باشد

كه ايـن در   ـ نسبت به فرمايشات مرحوم بوعلي دارد اشاراتكنند. مرحوم خواجه طوسي در نقدي كه در شرح مي

گويد اگر بشر براي زيست دنيا احتياج بـه انبيـا   ميـ سينا  اي است براي توجيه سخنان ابنزمينه ،د نيستحقيقت نق

بدون وحي دارنـد  و زندگي آا مثل ماست  ، اماند كه خدا و قيامت را قبول ندارندهست خيلي از افراد ،داشته باشد

در کـه  همـين امانـت    و همين رأي دادن, همين امنيـت همين تجارت, همين سياست, همين انتخابات,  ٢؛كنندزندگي مي

                                                
  .١٦٥. سوره نساء, آيه١
ـا ذكـره الشـيـخ مـن امـور النبوة و الشريعة ليست مما لا يمكن ان يعيش الانـسـان الا بـه، انـمـا هـي امـور لايـكـمـل ان جـمـيـع م«؛ ٣٧٤، ص٣. شرح الاشارات و التنبيهات، ج٢

  ».النـظـام المـؤدي الي صـلاح حال العموم من المعاش و المعاد الا ا
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خواهيم. كنند, پس ما وحي و نبوت را تنها براي دنيا نميدارند عادي زندگي ميکه كشورهاي غير اسلامي هم هست 

سينا مسئله وحي و نبوت را در نمط م اين زمينه است بر اينكه چرا ابن ،اين اشكال مرحوم خواجه بر بوعلي نيست

جا در اثناي مسئله زهد و عبادت و عرفان آن ،عرفان است و جا كه مسئله عبادت است, زهدآن ؛ذكر كردندرات اشا

كه او را راهنمايي كند چگونه است  كنند كه اساس نياز بشر به وحي و نبوت براي اينمسئله وحي و نبوت را ذكر مي

اين نسبت به زندگي ابد قابل قياس که كند ر دنيا زندگي ميحداكثر صد سالي د ،اكنون درست طي كندراه آينده را هم

جـا  چه چيزهايي در اين ؟كند؟ چه كار بايد اي لازم استتوشهبراي ابد كه بعد از مرگ در پيش دارد چه ره ،نيست

اثنـاي   اينكه مسئله وحي و نبوت را ايشـان در  ؟جا فراهم كردايناز جا بايد چه چيزهايي براي يه آن ؟لازم است

است و قانون  »بالطبع«براي اينكه ثابت كند كه اين برهان معروف كه انسان مدني  ،كندعبادت و زهد و عرفان ذكر مي

مطلب اساسي اين است كه انسان مسـافر اسـت و    .اين كف مطلب است خواهد،وحی می خواهد و از اين جهتمي

خواهـد  همـين را مـي   »نساء«اين آيه سوره مباركه  که است او اينخواهد و اساس كار توشه ميمسافر راهنما و ره

  بگويد.

جـا زنـدگي   اساس كار اين است كه انسان صد سالي ايـن و بودن, كف مطلب است  »بالطبع«اين برهان مدني  پس

ش خود ماند بعد به وطن اصليصد سال مي ،اين مسافري كه در اين مسافرخانه ،هم در پيش دارد ی راكند يك ابدمي

خواهد; لذا مسئله وحي و نبوت تنها براي ايـن  دارد اين راهنما ميرقم برنميميلياردها گردد كه ابد است ديگر برمي

اين به تعبير مرحوم خواجه كف مطلب است. همين برهاني كه ذات اقدس الهي که است  »بالطبع«نيست كه انسان مدني 

فرمود ما انبيا فرستاديم براي اينكه بعد از مرگ در  ؛د همين استكننقل مي »نساء«سوره مباركه  ١٦٥و  ١٦٤در آيه 

مـا بـاخبر    ،آيـيم دانستي ما بعد از مرگ چنين جايي مينگويد خدايا تو كه ميو صحنه قيامت كسي احتجاج نكند 

ين جـايي  دانستي بعد از مرگ چـن تو كه مي ،آييمبعد از مرگ كجا مي و جا چه خبر استدانستيم اينما نمي ،نبوديم
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لئَلاَّ ﴿صراط مستقيم را ترسيم كرديم و ما اين انبيا را فرستاديم  ؟قانون نفرستادي چرا ؟هست چرا راهنما نفرستادي

  پس معيار احتجاج اين است. ،﴾يكُونَ للناسِ علَي اللَّه حجةٌ بعد الرسلِ

 عالم ذر صحنه شهود حق و دنيا محل تعهد الهي

به افراد عادي بگويند,  ،گويد من يادم نيستي كه به هر كسي بگويند مي»ذر«, عالَم »ذَر«به سراغ عالَم حالا بياييم 

 ؛جداست ائمه(عليهم السلام) است كه حساب آا به خواص بگويند, به اوتاد بگويند حالا يك وقت كسي جزء انبيا و

شما  »ذر«آن وقت ما بياييم بگوييم كه در عالَم  ؛مرده باشاي تعهد سپچنين صحنهدرمن که گويد من يادم نيست اين مي

دانم چيسـت و  نمـي  »ذر«گويد من عالَم روي, ميميبه جهنم حالا كه خلاف كردي و تعهد سپردي كه خلاف نكني 

گفـت مـن    ،خدا خودش را نشان داد .سخن از ارائه حق است ،سخن از تعهد نيست »ذر«گذشته از اينكه در عالَم 

أَ لَسـت  ﴿در آن روز كـه   ؛ستم يا نيستم؟ همه گفتند بله هستي. سخن از زبان وحي و نبوت و عقل و اينها نيسـت ه

كُمبلي﴿پرده از حرم غيب بيرون آمده اين بي ١﴾بِرالآن مـا آن صـحنه    : بلـه، گويندبعضي از بزرگان مي ٢.﴾قالُوا ب

قبل از  .سخن از عداوت شيطان نيست و جا سخن از عهد نيستآن ،اينها مسئله شهود رؤيت حق است ؛يادمان است

بعد از اينكه ذات اقدس الهي آدم را خلق كرد و و جريان آدم و خلقت آدم و عداوت ابليس و اينها  ؛خلقت آدم است

خداي ها اطاعت كردند و شيطان استكبار ورزيد از آن به بعد جريان تعليم اسما رخ داد و دستور سجده آمد و فرشته

  سبحان فرمود اين دشمن شماست.

  كرد؟عبادت نمياو را كس داد هيچخودش را نشان نمياگر خدا روايت دارد در  :پرسش

زيرا انسان فقـر خـود را ذاتـاً دريافـت      ،اصلاً انكار خدا مستحيل است ؛طور استدر فطرت همه همين ،بلهپاسخ: 

آن غرق  افراد و سرنشينان ،شوداگر زيردريايي غرق  .را حل كند كند كه مشكل اومطلقي را ادراك مي غني ،كندمي
                                                

  .١٧٢. سوره اعراف, آيه١
  .١٧٢. سوره اعراف, آيه٢
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گويند يك قدرت مطلقـي در  براي اينكه مي ،ولي آا نااميد نيستند ؛كس از آا خبر ندارددر عمق دريا هيچ ،شوند

الْفُلْك دعوا اللَّه فَإِذا ركبوا في ﴿اين  ،اين همان خداستکه جهان هست كه عمق دريا يا اوج سپهر در اختيار اوست 

﴾ينالد لَه صينلخكافي اين بيان نوراني امام كه مرحوم كليني در همان جلد اول  .خدا انكارپذير نيست ،همين است ٣م

اصلاً خدا قابل  ،خدا نزد هر ملحد و كمونيستي معروف است ٤»معروف عند كُلِّ جاهلٍ«نقل كرد اين است كه فرمود: 

مگر واقعيت مطلق را  ؟شود انكار كردمگر حقيقت مطلق را مي .داند با چه كسي رابطه داردمنتها او نمي ،ار نيستانك

اين از غرر روايات ماست كه مرحوم كليني در  ،»عارِف بِالْمجهولِ معروف عند كُلِّ جاهلٍ«فرمود:  ؟شود نفي كردمي

براي سرگرمي حوزه و دانشگاه خوب  ،با برهان و اينهاشناخت  ٥»اعرِفُوا اللَّه بِاللَّه«د: لذا فرمو ؛نقل كردكافي جلد اول 

آن صحنه خود را نشان داد و در  .خدا انكارپذير نيست ؛»اعرِفُوا اللَّه بِاللَّه«ولي خدا را با خدايي بايد شناخت  ؛است

سخن از دين نيست, سخن از عداوت شيطان نيست, سخن از  جا سخن از تعهد نيست,اما آن ،جا پذيرفتندهمه هم آن

  پيروي انبيا نيست, سخن از عدم متابعت از شيطان نيست. 

ثبوتاً خيلي از احكام را  که گردد بله, ارواح وجوداتي دارندنمي بر ربنابراين به هيچ وجه اين جريان معاهده به عالم ذَ

هسـت,   ٦»خلَق اللَّه الْأَرواح قَبـلَ الْأَجسـاد  «لي از اينها ثابت شده است خيهم اثباتاً  و شود بر آا اثبات كردمي

»لَفتا اخهنم اكَرنا تم و لَفا ائْتهنم فارعا تةٌ فَمدنجم ودنج احود  ،اينها سر جايش محفوظ است ٧»الْأَراما يك تعه

اين به  ،شود كه اگر بشر برابر آن عهدنامه عمل نكرد مستقيماً او را به جهنم ببرندفقهي و حقوقي باشد كه حجت تمام 

زبان عقل و استدلال است در دنيا و به زبان وحي و نبوت و كتاب و سنت و عترت اهل بيت(عليهم السلام) است در 

                                                
  .٦٥. سوره عنکبوت, آيه٣
  .٩١، ص١کافی(ط ـ اسلامی)، ج. ال٤
  .٨٥، ص١. الکافی(ط ـ اسلامی)، ج٥
  .٣٥٧, ص٤٧. بحارالانوار، ج٦
  .٣٨٠, ص٤. من لا يحضره الفقيه, ج٧
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البته در بعضي  ـ وحيم به زبان انبيا و فرمايد ما از شما تعهد گفتيدنيا. آن وقت در قيامت ذات اقدس الهي به اينها مي

به شما گفتيم كه اين دشمن آشكاري است به  ،ما به شما گفتيم شيطان, دشمن است ـ از روايات هم هست به زبان وحي

ن أَعدى عدوك نفْسك الَّتـي بـي  « .طور نيستكوتاهي كند اينو كند آيد كه يك روز دوستي ا كنار نميهيچ وجه با شم

كيبنما همه چيز را به است و اين دشمن مبين است و من را عبادت كنيد اين هم راه مستقيم  ،طور استهمينهم  ٨؛»ج

هاي الهي به هيچ حجتي از حجتو دوردست است در حالا اگر يك وقت يك كافر مستضعفي در اثر اينكه  .شما گفتيم

  ست در قيامت مسئول است.كافي ا او او نرسيده به همان اندازه كه عقل

 تبيين جهنم منقول و غير منقول 

كند كه شيطان خيلي از در آن روز ذات اقدس الهي يك عده را توبيخ مي ،فرمود ما اينها را گفتيم و شما عمل نكرديد

در در آخرت به عنوان توبيخ  رااين  ﴾نَلَقَد أَضلَّ منكُم جِبِلا كَثيراً أَ فَلَم تكُونوا تعقلُو﴿شماها را فريب داد و گفتيم 

هاي جهنم اشاره شد كه مواد جهنم كه سه چيز در بحث كنند.خواهند حالا اينها را وارد جهنم مي؛ می کندجا ذكر آن

مواد اوليه سوخت و  ،اي دارنددر سوخت و سوز وقتي كوره .ترسيم كرده كه خود انسان است ٩است اين را قرآن كريم

سه كار است كه  ،كنندجا گداخته ميبعد اشيا را در آن ،كنندزنه را فراهم ميبعد آن ماده آتش ،كنندراهم ميسوز را ف

ست اول اين يا نفت و بترين و گازوئيل هر چه ادهند: اول حالا يا هيزم است يا زغال سنگ است ها انجام ميدر كوره

﴿وقُود گيره, زنه, آتشبعد آن ماده انفجاري ديگر كه آتشاست، اين مواد اولي براي سوخت و سوز که ريزند را مي

خواهند به صورت وادي كه ميبعد حالا آن م ،شوداين كوره مشتعل تا گيرانند اين را ميو زنند است آن را مي النارِ﴾

اين سه كار است.  دهد، ريزند تا كوره كار خودش را انجامرا میفولاد يا آهن يا مس يا هر چه هست  ذوب كنند، مثل

                                                
  .٣١٤. عدة الداعي، ص٨
  .٧ و ٦؛ سوره همزة, آيات٢٤؛ سوره بقره, آيه١٥. سوره جن, آيه٩
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كه انداختند را ها اين هيزم ١٠﴾و أَما الْقاسطُونَ فَكانوا لجهنم حطَباً﴿در قرآن دارد كه هيزم جهنم همين ظالمان هستند 

گيره باشد كه از آن بـه عنـوان   زنه باشد يا آتشآتش و آنچه باعث اشتعال اينهاست كه اينها را بگيراند ،جهنم وندر

ارِ﴾﴿والن ا را مي» توقد به النار«كنند كه ياد مي قُودا هم سران كفرند كه فرمود: که آورند آأْبِ ﴿آارِ ٭ كَدالن قُودو

ند باشمی مشتعلو تي هستند اناين ائمه كفر خودشان مثل تي ١٢﴾فَقاتلُوا أَئمةَ الْكُفْرِ﴿اينكه فرمود:  ١١،آلِ فرعونَ﴾

بعد افراد تبهكار ديگري كه به وسيله ظلم اينها  ،گيردآورند جهنم گُر ميميرا وقتی اينها  ؛زنندهم آتش مي را ديگران

ممكن است انسان خيال كند  اين اساس. برشودميچنين وضع جهنم که  ارندگذجا مینآدر اينها را  ،يا تابع اينها بودند

آمده جهنم فقط منحصر در  »فجر«در سوره مباركه  آنچهبراساس ني يع ؛كه فقط جهنم منقول داريم غير منقول نداريم

فرمود:  ١٣و جاءَ ربك و الْملَك صفا صفا﴾﴿اين است بعد از اينكه فرمود:  »فجر«سوره مباركه  ٢٣آيه  ؛آن خواهد بود

فرماييد دارد كه با غل و ه هست ملاحظه ميدر رواياتي كه ذيل اين آي؛آورند جهنم را مي ﴾ءَ يومئذ بِجهنمو جي﴿

بنابراين آدم ممكن  .ءَ يومئذ بِجهنم﴾و جي﴿ ١٤آورندكشان جهنم را مياي هفتاد نفر يا هشتاد فرشته كشانزنجير عده

ها موادي اي كه ياد شده اينگانهبراي اينكه اين عناصر سه،اما اين تام نيست  ؛جهنم فقط منقول است كنداست خيال 

كُلَّمـا  ﴿همه با هم ملاقات كنند كـه   تااي لازم داريم كه اينها را بريزند داخل آن ما كوره ،ريزند در كورهاست كه مي

جاي که  شودجا برقرار آن ،باري كه بين مستكبر و مستضعف استآن محاجه اسفو  شود ١٥دخلَت أُمةٌ لَعنت أُختها﴾

و  »هأو مـا شـئت فسـم   « ،اسـت  ١٦»وِيل«يعني گودال است يا  ؛غير منقول استو جا جهنم نخواهد; لذا آثابتي مي

                                                
  .١٥. سوره جن, آيه١٠
  .١١ و ١٠. سوره آل عمران, آيات١١
  .١٢وره توبه, آيه. س١٢
  .٢٢. سوره فجر, آيه١٣
 .٢٨٧، ص٢٠. تفسير الميزان، ج١٤
  .٣٨. سوره اعراف, آيه١٥
  .﴿ويلٌ للْكَافرِين﴾؛ ٤٢. سوره ابراهيم, آيه١٦
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گويد تو باعث شدي, مستضعف او مي ،گويد تو باعث شدياين مي ١٧كُلَّما دخلَت أُمةٌ لَعنت أُختها﴾﴿جاست كه آن

رهبران الهي هم جا در آن ،خواستيد نياييدشما ميگويند ما گفتيم گويد مستكبران ما را به بند كشيدند, مستكبران ميمي

 ،مستكبران دو گناه كردند شما هم دو گناه كرديد ١٨؛﴾لكُلٍّ ضعف و لكن لا تعلَمونَ﴿فرمايد: جا ميخدا در آن ؛بودند

راي اينكه اصلِ عمل بد ب ،شما دو گناه كرديد .اي را هم گمراه كردندعدهو براي اينكه گمراه شدند  ،آا دو گناه كردند

به دنبال رهبران كفر و الحاد رفتيد, دو; شمايِ مستضعف هم دو گناه و را مرتكب شديد, يك; رهبران الهي را ترك كرديد 

كُلَّما دخلَت أُمةٌ لَعنت ﴿شوند جا جمع اساس اين جهت كه همه بايد يكو لكن حساب نكرديد. بر لكُلٍّ ضعف﴾﴿كرديد 

تشود جهنم غير منقول, اينها ميجا ميآن ها﴾أُخند.هست شود جهنم منقول كه در آن جهنم غير منقول مستقر  

 آور بودن آيات مربوط به قيامت و کيفيت سؤال و جواب حيرت

شود نيازي به در صحنه قيامت كه سؤال و جواب مي ؛اما حالا آن مطلبي كه مربوط به كيفيت سؤال و جواب است

 ؛بيندچه خير, چه شر اين را مي ١٩فَمن يعملْ مثْقالَ ذَرة﴾﴿براي اينكه متن عمل حاضر است  ،بيرون نداردشاهدهاي 

هاي اخير گاهي ملاحظه كرديد آياتي است درباره قيامت كه در اين بحث ،آور استهاي قيامت واقعاً حيرتاما بحث

 شودجا وارد براي اينكه آدم آن ،كشيم كه وارد آن آيه نشويممياي هست خودمان را كنار كه گاهي ما به هر وسيله

كـه فرمـود:   است  »عنكبوت«شود بدون اينكه چيزي به دستش بيايد. يكي از آن آيات همان سوره مباركه غرق مي

جا از جا و امثال آنآن ،»إليه ترجعون«يعني  نه إِلَيه تقْلَبونَ﴾﴿ ٢٠.يعذِّب من يشاءُ و يرحم من يشاءُ و إِلَيه تقْلَبونَ﴾﴿

 »الي االله«انسان منقلب  .دمان را كشيديم كنار كه وارد آن بحث نشويموجاهايي بود كه ما به هر دسايس و حيلي بود خ

 فهميدني نيست. يكي از چيزهايي كه خيلـي  »الي االله«اما انقلاب  ،فهميدني است »الي االله«يعني چه؟ رجوع  ،شودمي
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فرمود  »اسراء«در سوره  .است »اسراء«سوره مباركه  ٣٦همان آيه  ،جا هم همان كار را كرديمآنکه در پيچيده است 

از اين  ؛﴾و لا تقْف ما لَيس لَك بِه علْم﴿؛ كنيمما همه را سؤال ميکه صحنه سؤال هست, جواب هست, محاكمه هست 

نويسيم و مانند آن. فرمود چيزي را كه براي شما ثابت نشد پيروي يم و ميگويآيات معروفي است كه خيلي از ماها مي

 ،از چيزهايي كه فهميدني نيست همين آيه است .إِنَّ السمع و الْبصر و الْفُؤاد كُلُّ أُولئك كانَ عنه مسؤلاً﴾﴿نكن, چرا؟ 

 ،همان روح است »فؤاد«اينکه  »فؤاد« و »باصره«گوش, بصر  و »سامعه«يعني  ؛إِنَّ السمع﴾﴿فرمايد: براي اينكه مي

 »فؤاد«كه حقيقت انسان همان  »فؤاد«و  »بصر«و  »سمع«همان قلب است كه حقيقت انسان است.  ،همان نفس است

كُـلُّ  ﴿مورد شعورند و در محكمه حاضر شـدند از آـا بـه    و هستند  »العقولذوي«چون اينها  ،كُلُّ أُولئك﴾﴿است 

﴾كلاً﴾﴿ ،ياد كرد أُولئؤسم هنكانَ ع كگرددبه خود شخص برمي كانَ﴾﴿اين ضمير  كُلُّ أُولئ، ﴿﴾هنبه كلّ واحد  ع

يك طرف, قلب  »بصر«يك طرف,  »سمع«شود يعني صحنه قيامت كه مي ؛است» كان«خبر  مسؤلاً﴾﴿اين و گردد برمي

ما در ادبيات  .مسؤلاً﴾﴿اينها  »كلّ واحد«يعني از  كانَ عنه﴾﴿ن انسان . ايگيردقرار می انسان يك طرف و يك طرف

ايـن فارسـي    که گوييم از آقا بپرس, از فلان كس بپرسميو آوريم روي خود شخص را مي» از«فارسي اين كلمه 

 مـثلاً ؛ نـه روي شـخص   ،آيـد است روي مطلب مـي » از«كه ترجمه » عن«اما در عربي اين كلمه  ،حرف زدن است

﴿لَّةنِ الْأَهع كئَلُونسوحِ﴿ ٢١,﴾ينِ الرع كئَلُونسحيضِ﴿ ٢٢,﴾ينِ الْمع كئَلُونسنِ « ٢٣،﴾يع كئَلُونساين كلمه  .»ذاکَي

كلّ واحـد  «يعني از » عنه« و يعني خود شخص »كان«آيد نه روي مسئول, روي مطلب در ميکه » از«يعني  ؛»عن«

يك طرف,  او يك طرف, بصر او آورند, سمعميدر محكمه آن وقت زيد را  ،اين شخص مسئول استاينها خود  »واحد

كنند ملائكه هستند از زيد سؤال ميهر چه در قيامت  ،يعني رهبران الهي ؛يك طرف, زيد هم يك طرف, سائل او قلب

                                                
  .١٨٩. سوره بقره, آيه٢١
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را در كجا به كار بردي؟  خود» ادفؤ«را در كجا به كار بردي؟  خود» بصر«را در كجا به كار بردي؟  خود» سمع«که 

 ؟كنند حقيقت خود را چگونه صرف كرديخود انسان سؤال مياز  ،خود حقيقت انسان است ،, خود قلب است»فؤاد«

همـان   و همان قلب است ،همان نفس است »فؤاد«اين  .نيستکه  مخصوص طب اين قلب كه گوشيِ .فهميدني نيست

كنند از زيد سؤال مي .هستند »عنهمسئول«تا ن سهآ ،انسان است مسئول است اين چهارمي كه .حقيقت انسانيت است

را  خود قابل فهم است, قلب ؟را در چه راه به كار بردي خود اين قابل فهم است, گوش ؟كار كردي را چه خود چشم

ئول چه كسي است كه اين مس ؟مگر ما چندتا جان داريم ، برای اينکهآسان نيست اين درك ؟در چه راه به كار بردي

اين هم  ؟را چه كار كردي خود كنند كه قوه مدركهاز او سؤال مي ؟آن قوه مدركه ما چيست ؟دهدبايد از قلب جواب 

  از آن آيات است. 

و تفسـير  شود قرآن هنوز بِكر اسـت  وجود مبارك حضرت ظهور كرد معلوم ميوقتی غرض آن است اينكه گفتند 

تفسير  ٢٤﴾لَهم جنات﴿ كه ﴾إِنَّ الَّذين آمنوا و عملُوا الصالحات﴿ت است وگرنه آياتي كه اساس همين آيابر ،نشده

در دعاي ختم قرآن اين است  صحيفه سجاديهاين بيان نوراني امام سجاد در  .طور استاين مسئله هم همين ،خواهدنمي

و صارت الْأَعمالُ «اما  ،اينها را در بند بكشيد ٢٥الْجحيم صلُّوه﴾ خذُوه فَغلُّوه ٭ ثُم﴿كه درست است كه خدا فرمود: 

چـنين  اين ،ها غل و زنجير خواهد بودها همينها, كذبها, متها, دروغها, غيبتهمين خيال ٢٦»قَلَائد في الْأَعناقِ

دركـش  که اينها  ،»قَلَائد في الْأَعناقِ لْأَعمالُو صارت ا«زنجير بسازند  که نيست كه يك آهنگري ديگر داشته باشند

 .كُلَّما دخلَت أُمةٌ لَعنت أُختها﴾﴿شوند كه هاي منقول وارد آن جهنم غير منقول ميآسان نيست. به هر تقدير اين جهنم

اينكه  .كنيمصدق سؤال ميفرمايد ما براي اينكه حرف راست را بشنويم از شاهدان در اين صحنه ذات اقدس الهي مي

                                                
  .١٠٧. سوره کهف, آيه٢٤
  ..٣١و  ٣٠. سوره حاقة, آيات٢٥
  .٤٢. الصحيفة السجادية، دعای٢٦



 

  ١١از  ١٣شماره صفحه:   / ١٩ه يس جلسه تفسير سور

بينيد و شما ميآتشي كه  اين  ﴾هذه جهنم الَّتي﴿ناظر به همين بخش است. فرمود:  أَفْواههِم﴾ الْيوم نختم علي﴿فرمود: 

  جا براي تكذيب نيست. که بينيد تكذيب كرديد اين آتش است و شعله است و مي

 تکذيب تبهکاران  آيات دال بر استمرار ارسال انبيا و

كُنـتم   هـذه جهـنم الَّـتي   ﴿كند: يكي اينكه ما مرتباً انبيا فرستاديم و شما مرتباً تكـذيب كرديـد   ستمرار ذكر ميادو 

كُنـتم  ﴿هم وعده. ايـن  و هم وعيد بود  که ما پشت سر هم وعده داديم كه شتي هست و جهنمي هست توعدونَ﴾

ثُـم  ﴿يعني رهبران ما پشت سر هم گفتند. هـم گفتـيم    ؛مفيد استمرار» كان«است اين » وعدونت«غير از  توعدونَ﴾

هـا قطـع نشـد,    هاي فرشتهحرف ٢٨﴾لَقَد وصلْنا لَهم الْقَولَ﴿هم گفتيم  و يعني متواتر» تترا« ٢٧,﴾أَرسلْنا رسلَنا تترا

که هستند, متواتر هستند, پشت سر هم هستند  »تترا«, هم آا هاي انبيا قطع نشد, سخنان رهبران الهي قطع نشدكتاب

لَقَد وصلْنا لَهم ﴿, هم ﴾ثُم أَرسلْنا رسلَنا تترا﴿هم  ،ها متصل بود قطع نشدهم قول ما به وسيله انبيا و فرشته ،قطع نشد

لذا  ؛در همان زمان هم كفر ورزيديد هر چه ما گفتيم شما ﴾كُنتم تكْفُرونَ﴿شما هم و  كُنتم توعدونَ﴾﴿, پس ﴾الْقَولَ

مستمراً هر وقت انبياي ما  و يعني مرتباً ؛كُنتم تكْفُرونَ﴾﴿», بما كفرتم«نه  اصلَوها الْيوم بِما كُنتم تكْفُرونَ﴾﴿فرمود: 

ات الهي بود از طرف شما هم دائماً كفرورزي و پس از اين طرف دائماً عنايت الهي و تبليغ ،ورزيديدآمد شما كفر ميمي

   .تكفير بود

 قيامت صحنه آشکارسازي حق با بستن زبان انسان 

براي اينكه ممكن است انكار  ،بنديمدهن شما را مي .خواهيمشاهدي مي ،شودخواهيم حق روشن حالا ما امروز مي

دهنـد  آيند شهادت ميآا مي ،و جوارح شما هستندكه معصيت نكرده اعضا آن ،كه معصيت كرده شما هستيدكنيد آن

                                                
  .٤٤. سوره مومنون, آيه٢٧
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كردند آمده كه مشركين در روز قيامت انكار مي »انعام«چون در همان اوايل سوره مباركه  ،أَفْواههِم﴾ الْيوم نختم علي﴿

ان اوايل سوره مباركه ما شرك نورزيديم كه اين ظهور ملكات آاست در دنيا. در هم ٢٩ما كُنا مشرِكين﴾﴿گفتند: مي

دارند شركشـان روشـن    یيكديگر ترفند يندارد كه خداي سبحان به وجود مبارك حضرت فرمود: چگونه ب »انعام«

آن وقت اعضا و جوارح را به گفتگو وادار  و بندندلذا اين دهن را مي ؛ما كُنا مشرِكين﴾﴿گويند: ذلك مياما مع ٣٠،است

نه  ,دهندشان شهادت ميدست و پا و اينها همه أَفْواههِم و تكَلِّمنا أَيديهِم و تشهد أَرجلُهم﴾ م عليالْيوم نخت﴿كنند مي

   .كننداقرار مياينکه 

 اعضا و جوارح شاهدان اعمال نه اقرارکنندگان به آن 

مـتهم   ،متهم نيسـت  چون دست ،كندر ميربا گرفته اقرا و نفرمود آن دستي كه معصيت كرده, رشوه گرفته, ربا داده

دستي كه  و ند اگر دستي كه ربا گرفته بودهست اينها اعضا و جوارح ،رديف اول و دوم و سوم و صدم همين نفس است

 اينها ، چوننفرمود اينها اقرار دارند ، اماكنندكنند, اينها اعتراف ميفرمود اينها اقرار ميرشوه گرفته بود گناهكار بود مي

که كه گناه كرده است شخص خود انسان است آن ،دهندفرمود اينها شهادت مي .ندهست اينها بيگانه ،گناهكار نيستند

 ،سوزانندسوزانند شخص را ميدر قيامت هم اگر اعضا و جوارح را مياست. اين اعضا و جوارح بيچاره را وادار كرده 

كُلَّما نضجت جلُودهم ﴿اين  .وگرنه دست كه دردي ندارد ،نندسوزارا مي او براي اينكه اين شخص درد بكشد دست

نه اينكه  ،سوزانندخواهند عذاب كنند اعضا و جوارح را ميبراي همين است كه شخص را مي ٣١بدلْناهم جلُوداً غَيرها﴾

 ـاينها هم شهاو اعضا و جوارح را عذاب كنند. اعضا و جوارح مشغول كار خودشان هستند  و دهنـد دق مـي دت ص 

                                                
  .٢٣. سوره انعام, آيه٢٩
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 مت را زده ورشوه را گرفته, اين ربا را گرفته, روميزي را گرفته, زيرميزي را گرفته, اين  شخص اين ،گويند بلهمي

   .﴾و تكَلِّمنا أَيديهِم و تشهد أَرجلُهم بِما كانوا يكْسِبونَ﴿است. حرف را نوشته يا امضا كرده اين و  کرده کار را  اين 

 گانه قيامت و تفاوت احکام هر کدام مواقف پنجاه

ها كه تمام شد در اين صحنه .البته مستحضريد كه قيامت كه پنجاه موقف دارد هر موقفي حكم خاص خودش را دارد

در يك موقف دارد كه  .اينها را بازداشت كنيد تا ما از اينها سؤال كنيم ١و قفُوهم إِنهم مسؤلُونَ﴾﴿فرمايد: يك صحنه مي

جاي سـؤال   ،جااين ٢لا يسئَلُ عن ذَنبِه إِنس و لا جانٌّ﴾﴿بازرسي نيست و كه اينها را بگذاريد بروند ديگر ايست 

 لا يسئَلُ عن ذَنبِه إِنس و لا جانٌّ﴾﴿جاي سؤال نيست  ،جااين موقف ايندر فرمايد نيست, چرا؟ پشت سرش مي

هـا صورتشـان, بعضـي    بعضـي  .معلوم استو  هستند شده داغ آا همه ٣رف الْمجرِمونَ بِسيماهم﴾يع﴿چرا؟ چون 

دهنـد يـا علامـت روي    بازرسي ايستادند نتوانستند جواب و ايست از آن موقف اينها  .بعضي دستشان و پيشانيشان

 ،ه اينها را ما جمع كـرديم سر و ت مونَ بِسيماهم﴾يعرف الْمجرِ﴿شان است يا دستشان است يا لويشان است پيشاني

جا كه با علامت اين .جاي سؤال نيست ،روندشده دارند ميها با سر و ته جمعبعضي ٤و الْأَقْدامِ﴾ فَيؤخذُ بِالنواصي﴿

﴿﴾مونَ بِسيماهرِمجالْم فرعسمه«يعني علامت,  »سيما« يبه معني  »سيما« ،دار علامتيعني ؛»موسوم«يعني علامت,  »و

ما در ايست بازرسي قبلـي از   ،دار. اينها علامت دارنديعني علامت ؛و امثال ذلك »موسوم«و  »سمه«صورت نيست 

اينها سؤال كرديم اينها نتوانستند جواب بدهند علامتشان يا دستشان است يا پايشان است يا سر و تـه آاسـت كـه    

رود طور است اگر كسي سر و ته او جمع شد دارد مياين و الْأَقْدامِ﴾ بِسيماهم فَيؤخذُ بِالنواصييعرف الْمجرِمونَ ﴿

سؤال  ،طور نيست كه در قيامت جا براي سؤال نباشدپس اين .ديگر جا براي سؤال نيست ،معلوم است كارش چه بود
                                                

  .٢٤. سوره صافات, آيه١
  .٣٩. سوره الرحمن, آيه٢
  .٤١. سوره الرحمن, آيه٣
  .٤١. سوره الرحمن, آيه٤
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گويند از وميت در بدنشان هست در مواقف ديگر ميدهند و علامت محكوقتي سؤال شد و نتوانستند جواب  ولي ؛هست

   .يعرف الْمجرِمونَ بِسيماهم﴾﴿چون  ،اينها سؤال نكنيد

 اعتراض نفس به اعضا و جوارح در دادن شهادت 

لم ﴿ ؟گويد چرا عليه ما شهادت داديخود نفس مي ،دهندحالا عمده اين است كه اعضا و جوارح كه شهادت مي

متهِدنا شلَيگويند: اينها مي .﴾ع﴿يكُلَّ ش طَقالَّذي أَن ا اللَّهطَقَنما را به حرف آورد ما هم گفتيم.  .»أشهدنا«نه  ١ءٍ﴾أَن

ما و گويند خدا ما را به حرف آورد گويند چرا عليه ما شهادت داديد؟ آا ميگوييد, ميگويند شما دروغ مياينها نمي

لم شهِدتم ﴿طور بگو, خدا به ما قدرت نطق داد ما هم گفتيم, خلاف هم نگفتيم دا به ما گفت اينهم گفتيم, نه اينكه خ

يكُلَّ ش طَقالَّذي أَن ا اللَّهطَقَننا قالُوا أَنلَي٢.ءٍ﴾ع   

 بودن معاد با هدفمندي عالم اثبات حق

معاذ االله  ـممكن نيست كسي بگويد بعد از مرگ » يب فيهحق لا ر«بنابراين اصلِ معاد را ذات اقدس الهي فرمود اين 

اين دو مطلب فاسد را قرآن كريم از زبان منكران معاد  ؛خبري نيست يا اگر بعد از مرگ خبري باشد مثل دنياست ـ

در  حق و به هيچ وجه باطل آن صدر و ساقهکه كند. فرمود عالَمي را كه ما آفريديم عالمي است كند و نفي مينقل مي

ظَن و ما خلَقْنا السماءَ و الْأَرض و ما بينهما باطلاً ذلك ﴿اين است  ٢٧آيه  »ص«عالَم راه ندارد در سوره مباركه 

اگر عالَم  فْسِدين في الْأَرضِ﴾فَويلٌ للَّذين كَفَروا من النارِ ٭ أَم نجعلُ الَّذين آمنوا و عملُوا الصالحات كَالْمالَّذين كَفَروا 

 ـ ـ اگـر   ٣»لا ميز في الأعـدام «شوند چون هر دو معدوم مي ،ندهست طالح و صالح يكسان ،معاد نداشته باشد معاذ االله 

اگر عادل و ظالم يكسان  .ندهست اينها يكسان ،نه براي طالح كيفريو حساب و كتابي نباشد نه براي صالح پاداشي است 

                                                
  .٢١. سوره فصلت, آيه١
  .٢١, آيهفصلت. سوره ٢
  .١٩١، ص٢. شرح المنظومه، ج٣
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مسئوليت باشد يك جهان باطلي است. در قرآن كريم براي اثبات معاد گاهي از هر كس هر چه كرد بيو عالَم  باشند در

چون  ،شود كه عالَم بر حق استگاهي از قضيه موجبه استفاده مي و شود كه عالم باطل نيستقضيه سالبه استفاده مي

اين است كه اگر معادي نباشد طالح و صالح ه قضييك طرف  ؛چون باطل نيست هدفمند است ،حق است هدفمند است

تبهكار و پرهيزكار يكسان در آن عالم  ،حساب و كتابي در كار نباشد معاذ االله ـ ـند يا بر فرض معاد باشد هست يكسان

جا هم مثل دنيا وضع ما خـوب  گفتند اگر ما قيامت برويم آن »كهف«طوري كه برخي برابر سوره همان ،زندگي كنند

طور نيست هر كسي مهمان سفره خودش اين ١﴾سواءً محياهم و مماتهم﴿چنين نيست خدا فرمود خير اين هک است

ناظر به همين است.  ﴾سواءً محياهم و مماتهم﴿ کهناظر به همين بخش است  ،كنداين مساوي بودن را كه نفي مي .است

حتي إِذا ما جاؤها شـهِد علَـيهِم   ﴿نوزده به بعد اين است فرمود: آيه  »فصلت«در جريان شهادت در سوره مباركه 

نطَقَنا اللَّه الَّذي أَنطَق كُلَّ سمعهم و أَبصارهم و جلُودهم بِما كانوا يعملُونَ ٭ و قالُوا لجلُودهم لم شهِدتم علَينا قالُوا أَ

يا راست مي ؟گويند چرا گفتيدطور گفتيد, ميوانند انكار كنند كه چرا اينتاينها نمي ٢ءٍ﴾شگويند و آن روز چون آ

ءٍ و هو خلَقَكُم أَولَ مرة و إِلَيه ترجعونَ ٭ و ما كُنتم تستترونَ أَنْ يشهد علَيكُم أَنطَق كُلَّ شي﴿جاي باطل هم نيست 

كُمعملُونَ﴾ سمعا تمكَثيراً م لَمعلا ي أَنَّ اللَّه متنظَن نلك و كُملُودلا ج و كُمصارلا أَب شما خيال كرديد ذات اقدس  ٣و

كس بينند هيچداند؟! كلّ عالَم همه دفتر حق است, كتاب حق است همه چشم و گوش باز كردند دارند ما را ميالهي نمي

آن روز كه بنا شد حرف بزنند جريـان و اسـرار را    ،كس ناشنوا نيست; منتها حق حرف زدن ندارنديچكور نيست, ه

أَم حسِب الَّذين اجترحوا السيئات أَنْ نجعلَهم كَالَّذين آمنوا و ﴿هم فرمود:  »جاثيه«كنند. در سوره مباركه بازگو مي

حواءً مس حاتاللُوا الصمع﴾مهماتم و مالآن در  .ندهست يكسان هامعادي نباشد اين معاذ االله ـ ـاگر عادل و ظالم  ،ياه

                                                
  .٢١. سوره جاثيه, آيه١
  .٢١ و ٢٠. سوره فصلت, آيات٢
  .٢٢ و ٢١. سوره فصلت, آيات٣
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نه ظرف, فرقي بين معدومات نيست وقتي ميز نيست, صندلي نيست, ظـرف  و نه صندلي هست  ،جا نه ميز هستاين

شت و جهنمـي   ،حساب و كتابي نباشد ،اگر معادي نباشد ؛»من حيث العدم لا ميز في الأعدام«نيست, كتاب نيست 

 ـ ـيا نه   ﴿سواءً محياهم و مماتهم﴾نباشد فرقي بين عادل و ظالم نيست  جا هـم مثـل   ولي آن ؛معاد هست معاذ االله 

که بعدش هم دنيا  ،بعدش هم يك دنيا ،شود يك دنياستمعاد يك دنياي مجددي است آن وقت معلوم مي ، چونستدنيا

﴿سـواءً  چنين نيست كه حساب و كتـابي نباشـد   فرمود اين .شود لغو, يك روز حساب و كتابي بايد باشداين هم مي

مهماتم و مياهحم ضالْأَر و ماواتالس اللَّه لَقخ ونَ ٭ وكُمحساءَ ما ي اگر  ،اين نظام يا پيچيدهٴ به حق است ١﴾بِالحَق

بالأخره اين يا پيچيده است يا  ،مصاحبه باشد» باء», «باء«يا در صحبت حق است اگر ملابسه باشد » باء», «باء«اين 

تواند بگويد كسي نمي و حق نفوذ كرده است ،درون و بيرون عالَم ،است »بالحق«عالَم  ،صحبت استهمو پوشيده است 

   .هر كاري كردم, كردم هيچ ممكن نيست

 ل شهادت اعضا و جوارح دال بر فهم آنان از عم

خود اعضا و جوارحِ خود شخص را بـه حـرف در    شوداگر چنين عالَمي است فرمود ما براي اينكه خوب روشن 

گوينـد  اشخاص مي دهدـ خدا ياد اين اعضا و جوارح معاذ االله  ـدهيم اگر در قيامت  ما چيزي يادش نمي .آوريممي

اين پا واقعاً  و فهمدفهمد, اين چشم واقعاً ميقعاً ميخود اين دست وا .جا چنين حرفي نيستآن !خدايا تو يادشان دادي

دست را كـه  و گيريد گويند وضو كه ميگويند, مياين بيان نوراني ائمه(عليهم السلام) كه اسرار وضو را مي .فهمدمي

 ـ »قربة الي االله«دهد البته يك حكم فقهي است كه آدم دست را به قصد وضو غَسل ميـ شوييد  مي شسـتن   آن راز ـ

به حضـرت عـرض    .دست شستم ،دست در وضو اين است كه انسان در حال شستن دست بگويد خدايا من از گناه

دارم اين پـا را   ،رفتم, رفتماين است كه خدايا جايي كه نبايد مي آن كردند كه معناي مسح پا چيست؟ فرمود معناي

                                                
  .٢٢و ٢١. سوره جاثيه, آيات١
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اي نقشهو  كشم براي اين است كه اگر خيال باطلمسح ميكه را سرم  ،كنم كه با پايِ پاك در حضور تو بيايمتطهير مي

اين بيان نوراني  ١.كنم كه از پا تا سر, از سر تا پا پاك باشم با تو گفتگو كنمعليه كسي كشيدم اين سر را دارم پاك مي

مت شـهادت  پا نفهمد كه در قيا و اگر دست نفهمد .اي استچنين صحنهاست و امام(سلام االله عليه) در معناي وضو 

ما بلد  ،گويند خدا فقط ما را به حرف درآوردهطور بگو, ميگويند در قيامت خدا به ما گفته اينآا كه نمي ،دهدنمي

  ديديم.همه چيز را ميو بوديم 

  کنند؟ینمرا درک  چطور عذابکه شعور دارند پس پرسش: اينها 

البته نفس درك  ،جداي از نفس نيستندو عور نفس است چون شعورشان همان ش ،كنندپاسخ: اينها عذاب را درك نمي

لا يعصونَ ﴿هايي كه در جهنم هستند كه به عنوان الآن تمام اين فرشته .كند عذاب نداردچون نفس درك مي ،كندمي

كدام عذاب الهي را درك يچاما ه ،بان هستندجهنمو اينها در متن جهنم هستند  ٢اللَّه ما أَمرهم و يفْعلُونَ ما يؤمرونَ﴾

   كنند.نمي

 سر شهادت اعضا و جوارح با توجه به تجسم اعمال  

  پرسش: با تجسم اعمال, چه نيازي به شهادت اين دست و پاست؟

 .ل استآن ناظر به تجسم اعما فَمن يعملْ مثْقالَ ذَرة خيراً يره﴾﴿جا كه دارد همين است آن آن پاسخ: يكي از موارد

اين كار, كار شماست حالا چيزي  شوددر اين موقف كه موقف احتجاج و استدلال است كه براي خود شخص روشن 

گويد بله اين كار, كار شماست شما با اين دست اين كار را كرديد شما بـا ايـن   را ديده اين واقعاً كارِ اوست؟ دست مي

أَفْواههِم و تكَلِّمنا أَيديهِم و تشهد أَرجلُهم بِما  الْيوم نختم علي﴿مود: چشم نگاه حرام را انجام داديد بنابراين اينكه فر

  شاءاالله ـ همه ما را از شرور انفس ما حفظ كند!هايي از اين مباحثي است كه خدا ـ انناظر به گوشه كانوا يكْسِبونَ﴾
                                                

  .٢٠٢، ص٢. من لا یحضره الفقيه، ج ١
  .٦. سوره تحريم, آيه٢
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  »و الحمد الله رب العالمين«


